


دغدغه هاى محدث قمى از گسترش خرافه و تحريف
غلام فدكى

چكيده: در اين مقال، جايگاه شيخ عباس قمى، نموده مى شود، تا معيار بودن سخن و نظر او براى خواننده، به درستى جا بيفتد. آن گاه ديدگاه اين محدث بزرگ، درباره خرافه و ريشه هاى آن، يك يك برشمرده مى شود و هشدارها و دغدغه هاى وى، درباره پيامدهاى ويران گرانه خرافه ها، كه همانا دروغ بر خدا و پيامبر(صل الله علیه و آله وسلم)و وهن دين و مذهب است، نمايانده مى شود. و اين كه چه شد اين سان خرافه ها گسترش يافتند، زيارت نامه سازى، دخل و تصرف در ادعيه، غلو و بزرگ نمايى، مزارسازى، تحريف تاريخ و جعل حديث و… رواج يافت، از زبان اين محدث دقيق انديش، آگاه و باتجربه روايت مى كند كه: نادانى، تسامح در ادله سنن، پيشبرد حق با هر وسيله، دنياطلبى و سكوت و بى تفاوتى عالمان، واعظان و نويسندگان بى تعهد و ساده انديش، مهم ترين عامل اين همه نابسامانى در طول تاريخ بوده است.

كليد واژگان: خرافه، تحريف، دروغ بر خدا و پيامبر، وهن دين، ادعيه، امام زمان، عاشورا.
شيخ عباس قمى، سالها از محضر استادان بزرگ حوزه: ميرزا محمد ارباب ميرزا، محمدتقى شيرازى، سيدحسن صدر، سيدابوالحسن نقوى و ميرزا حسين نورى بهره هاى علمى گرفت و در علوم قرآن، حديث، تاريخ و تراجم آثارى مفيد و ماندگارى نگاشت.1 كتابهاى اين حديث شناس، كه به پاكبازى و صفاى باطن شهره بود، از استقبال بسيار خوب مردم و اهل علم و تحقيق برخوردار شد و در كانون توجه ها قرار گرفت.
توجه به شرائط زمانيِ تلاشهاى علمى شيخ عباس قمى، ما را به اهميت كار وى آگاه مى سازد. در آستانه به قدرت رسيدن رضاخان خطر بودن دين و ديانت از هر سو، ميان دارى روشنفكران مخالف دين و روحانيت، تلاش گسترده آنان در رواج الحاد و انديشه هاى غرب گرايانه، بهره ورى از فقر و فاقه مردم در راستاى هدفهاى شوم بلوك شرق و… محدث قمى را واداشت كه در دو سنگر خطابه و قلم، به احياى ميراث و فرهنگ اسلامى روى آورد و آموزه هاى راهگشا و زندگى بخش مكتب اهل بيت را با زبان روشن فارسى در دسترس همگان قرار دهد و با گزارش از كارنامه عالمان روشن ضمير، مردم را به گذشته تابناك و اُسوه هاى راه آشنا سازد.
او در سخنرانيهاى روشنگرانه خود، مردم را نسبت به تلاش دشمنان غربى و شرقى براى چيرگى بر فرهنگ و سرزمين شان، هشدار مى داد.
پس از ورود شوستر براى سرپرستى امور مالى خزانه ايران، در سالهاى پس از مشروطه و استقبال گرم بهائيان از وى، و تلاشهاى گسترده و روزافزون آمريكاييان در جاى جاى ايران اسلامى، از جمله در مشهد، از سوى تشكيلات مخوف (كميته مجازات)2 به جرم افشاگرى عليه آمريكاييان تهديد به مرگ شد:
(آقاى آقاشيخ عباس قمي… شنيده ايم كه در منبر از امريكاييها حرف بد مى زنيد. اگر شنيده شد كه دو مرتبه از اين گونه مزخرفات بگوييد و تكذيب نكنيد، همين دوشنبه به ضرب گلوله شكمت را… پاره پوره خواهيم كرد. )3
از زاويه ديگر، محدث قمى، عالمى بود آزاده و باانصاف، حقيقت را از هركس پذيرا بود. زبان طعن و عيب 
جويى نداشت. و تلاشها و كارهاى درخشان ديگران را كتمان نمى كرد كه با نگاهى به نوشته هاى او، از جمله الكنى والالقاب، هدية الاحباب، فوائد الرضويه و… مى توان به اين مطلب پى برد. وى در مقام نقد سخنان بزرگان، همه جوانب را رعايت مى كند و سخت محتاطانه گام برمى دارد و گاه با رمز ابراز نظر مى كند، تا تنها خواص آن را دريابند.4
محدث قمى، در واكنش به آن چه مؤلف (روضات الجنات) درباره ابن دريد نوشته بود، مى نويسد:
(بر فرض كه ابن دريد سنى باشد، لكن تعبير كردن جناب شما از او به… خارج از قانون ادب و بيرون از رويه تاريخ نگارى است و شايسته است كه هر كه كتابى مى نويسد، به استحكام و اتقان او پردازد و كلمات زشت و… در آن ذكر ننمايد و چنان نويسد كه موافق و مخالف، به خواندن آن رغبت نمايند، مانند تأليفات سيدالمتكلمين… ميرحامد حسين هندي… بلكه هرگاه دو عالم با هم مهاجاتى پيدا كردند و بعضى كلمات براى هم گفتند يا نوشتند، آن را هم نقل نكند. )5
محدث قمى، در شرح حال امين استرآبادى، پس از ستايش از داورى شايسته صاحب روضات درباره ابوالهتاهيه از شاعران معروف، بر وى خرده مى گيرد كه چرا اين سيرت نيك را همه جا پيش نگرفته و گاه راه و رسم تاريخنگارى را از ياد مى برد و درباره مخالفان زبان تند و تيز و ناخوش آيند را به كار مى گيرد:
(صاحب روضات، كه رحمت خدا بر او باد، در شرح صاحب ترجمه و همانند او، اين راه و رسم را از ياد برده است و حال آن كه به كرسى نشاندن حقيقت در موضوعات مورد گفت وگو، با سخنان ناخوش آيند، ميسر نمى شود و نيز شيوه كتابهاى تراجم و شرح احوال بر اين استوار نيست. آيا نمى نگرى كه شيخ حر عاملى محدث، با آن كه از استوانه هاى محدثين است، در كتابِ امل الامل، در شرح حال افراد و مدح و ثنا تفاوتى ميان مجتهدين و اخباريان و محدثين و اصولييون نگذاشته است و در ترجمه همه افراد و ويژگيهاى آنان، دانش و رفتار و پارسائى و تقواى آنان را برشمرده است. )6
شيخ عباس قمى در حديث و تاريخ، شاگرد محدث نورى و از وى در دانش حديث اجازه اجتهاد دريافت كرده بود.7
محدث قمى، كوشش مى كرد احاديث منزه و بدون پيرايه را گرد آورد و آنها را به دور از دروغ و پيرايه، در اختيار علاقه مندان قرار بدهد.
از دغدغه هاى وى، راهيابى و نفوذ خرافه و تحريف به مراثى، ادعيه و زيارت نامه ها بود.
مى ديد روز به روز برشمار كتابهاى دعا و زيارت افزوده مى شود و كتابهاى پرمحتوا و مستند از صحنه خارج و به جاى آنها دعاهاى بى مدرك به مسجدها و منزلها راه مى يابند و در دسترس مؤمنان قرار مى گيرند. او از يك سو مى ديد كه زيارت نامه ها به دلخواه افراد و مرثيه ها به دلخواه مرثيه سرايان كم و زياد مى گردند و هر روز مراثى و روضه هاى خودساخته در عراق، ايران، هند و… به بازار سرازير مى شوند؛ و از ديگر سوى مى ديد عالمان دين در برابر اين بدعت زشت، زبان به اعتراض نمى گشايند، از اين روى به تلاش برخاست و همت گمارد و در كتابهاى گوناگون خود، نسبت به رواج اين گونه زيارت نامه ها و مرثيه ها و دعاها هشدار داد. در لابه لاى نوشته هاى خود، روايتهاى مجعول و جاعلين آنها را شناساند و كرامت سازان را رو كرد و يادآور شد: شمارى از راويان به دلخواه درباره پيامبران اولى العزم و اولياء كرامتهايى را جعل كرده اند كه عقل قطع پيدا مى كند كه همگى مجعول و خرافه است:
(از آن جمله اخبارى است كه اين عده در وعظ و زهد جعل كرده و در آن باره كارها و حالات خارق العاده اى و كراماتى كه پيغمبران اولى العزم نداشته اند، نقل كرده اند. اين قبيل اخبار، طورى است كه عقل قطع پيدا مى كند كه همگى مجعول است، هرچند كرامات اولياى خدا فى نفسه ممكن است. )8
محدث قمى، به نقل از استاد خود محدث نورى، يادآور شده كه روضه ها و زيارت نامه هاى دروغ به نامهاى رنگارنگ چاپ و منتشر مى شود و كسى واكنش نشان نمى دهد.
وى به مناسبت ذكر زيارت وارث در كتاب مفاتيح الجنان، يادآور شده: افراد غيرمتعهد به سليقه و خواهش دل، جمله هايى بر زيارت وارث افزوده اند.
او، پس از نقد اين تحريف آشكار، گوشه اى از دغدغه هاى استادش محدث نورى را در بى محافظت ماندن مرزهاى متون و فرهنگ دينى را يادآور شده و پس از آن افزوده است:
(اين فقير گويد: خوب تأمل كن در فرمايش اين عالم جليل كه مطلع است بر مذاق شرع مقدس. چگونه اين مطلب همّى عظيم و عقده بزرگ در دل او گرديده و چون مى داند مفاسد اين كار را، برخلاف آنان كه از علوم اهل بيت(علیه السلام)محروم و بى بهره ماندند و به دانستن ضغثى از اصطلاحات و الفاظ اكتفا كردند كه امثال اين مطالب را چيزى ندانند، بلكه تصحيح و تصويب نموده و عمل بر وفق آن نمايند. لاجرم كار به جايى رسد كه كتاب مصباح المتهجد9 و اقبال و معجم الدعوات و جمال الاسبوع و مصباح الزائر10 و بلد الامين و جنة الواقيه11 و مفتاح الفلاح و مقياس و ربيع الاسابيع و تحفه و زاد المعاد12 و امثال اين كتب، متروك و مهجور شود و اين مجموعه هاى احمقانه شايع شود كه در (دعاى مجير) كه از دعاهاى معتبره مرويه است، در هشتاد موضع آن كلمه بِعَفوك زياد كنند و كسى انكار نكند و در دعاى جوشن، كه مشتمل بر صد فصل است، براى هر فصلى يك خاصيتى وضع كنند و با بودن اين همه زيارات مأثوره، زيارت مفجعه جعل كنند و با بودن اين همه دعاهاى معتبره مرويه با مضامين عاليه و كلمات فصيحه بليغه، دعايى بى ربط در كمال برودت جعل نمايند و نام او را دعاى حُبى گذارند و از كنگره عرش آن را نازل نمايند و چندان فضيلت براى او وضع نمايند كه انسان را متحير و سراسيمه نمايد. از جمله آن كه العياذ باللّه، جبرئيل به حضرت رسول(صل الله علیه و آله وسلم)از جانب حق سبحانه و تعالى گفته باشد كه هر بنده اى كه اين دعا را با خود دارد، او را عذاب نكنم، اگر چه مستوجب جهنم باشد و عمر خود را به معصيت گذرانده باشد و مرا هيچ وقت سجده نكرده باشد. من آن بنده را ثواب هفتاد هزار پيغمبر بدهم و ثواب هفتاد هزار زاهد و ثواب هفتاد هزار شهيد بدهم و ثواب هفتاد هزار نمازگزار بدهم و ثواب هفتاد هزار برهنه كه پوشانيده باشد بدهم و ثواب هفتاد هزار گرسنه كه سير كرده باشد بدهم و ثواب به عدد ريگهاى بيابانها بدهم و ثواب هفتاد هزار بقعه زمين بدهم و ثواب مُهبر نبوت رسالت پناه بدهم و ثواب عيسى روح اللّه و ابراهيم خليل اللّه بدهم و ثواب اسماعيل ذبيح اللّه و موسى كليم اللّه و يعقوب نبى اللّه و آدم صفى اللّه و جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و فرشتگان بدهم. يا محمد! هر كه اين دعاى بزرگوار حبى را بخواند يا با خود دارد بيامرزم او را و شرم دارم كه عذاب كنم. الخ.
و شايسته است كه انسان از شنيدن اينها عوض خنده، گريه كند.)13
محدث قمى در كتاب تحفة الزائرين نيز از زيارت سازى افراد بى سواد و بى بصيرت شكوه سر مى دهد و با عبارتهاى گوناگون نگرانى عميق خود را ابراز مى دارد.
و يادآور مى شود: با آن كه درباره امام حسين(علیه السلام)زياراتى مستند موجود است و شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه، صحيح ترين زيارتها را گرد آورده و تأكيد كرده كه اين زيارتها كفايت است و نيازى به ديگر زيارتها نيست، باز عده اى از روضه خوانان عوام، دست به زيارت سازى زده و به نام زيارت مفجعه در اين ميراث بزرگ دست برده اند.
(اما عوام كالانعام را، كه نه خود بصيرتى دارند و نه از بصيرى پرسش مى كنند، شيطان از فيض غالب زيارات مأثوره و ثواب الفاظ مرويه محروم كرده، زيارت بافته آخوند بى خبر، يا روضه خوان بى سوادى كه اسم آن را زيارت مفجعه گذاشته به دست ايشان داده، به همان مشغول و مشعوف و از آب زلال گوارا به سرابى قانع و از طلاى احمر بى غش، به سفالى راضى. از آن جعال بى سواد كسى نپرسيده كه در تمام زيارات مأثوره از ائمه طاهرين، هرگز اسمى از خواهران و دختران مكرمات آن حضرت برده نشد و مناسبتى هم ندارد، سبب اين فضولى چيست؟ كسى نپرسيده كه اين (عاتكه) و يا (عاتقه) و (صفيه) كيانند؟ دختر كى، زن كى، در كدام كتاب مذكورند؟ و به چه مناسبت سلام بر ايشان كردى و هكذا والحق اين زيارت و دعاى بافته عارف سنى الهى باخص صفاتك. الخ. ) بعد از آن چون جمع شود مقصد شيطان، كه محروم نمودن زوار از فيض اين حرم و قبه ساميه است، به دست آمده. و بر بعض عوام چون حقيقت حال منكشف شده عذر آوردند كه در اين زيارت بعضى فقرات جانسوز و كلمات آتش افروز است كه مناسب حال زوار و سبب تكسر قلب و گريستن در اين بيت الاحزان است كه غايت آمال و آرزوى ايشان است و اين عذر با آن كار تباه در يك قطار است؛ زيرا كه براى چنين اشخاص كه راغب تذكر مصائب آن حضرت و گريستن در آن حرم شريف اند نيز، دستور العمل دادند و زيارت مشجيه مبكيه كه بهتر از شنيدن خواندن چندين روضه خوان است مقرر داشتند. )14

پيامدهاى ويران گر خرافه

محدث قمى، بارها در نوشته هايش، به پيامدهاى ناگوار خرافه و آثار ويران گر آن بر ديانت و فرهنگ دينى اشاره مى كند و خوانندگان را به نفوذ شكننده تحريف متوجه مى سازد و به عالمان دين در برابر آسيبهاى آن هشدار مى دهد، از جمله:
1. دروغ بر خدا و پيامبر: سخنان بى منطق و وهم آلود دروغ و دروغ از گناهان كبيره و حرام است در آيات و روايات ما را از آن پرهيز داده اند، چه رسد به بستن سخنان دروغ و بى ريشه به خدا و رسول خدا كه گناه آن بيش تر و مجازات آن سنگين تر است و موجب كفاره و بطلان روزه نيز هست:
(كذب را از گناهان كبيره شمرده اند، چه مفسده بر او مترتب بشود و چه نشود. اين است حال كذب بى مفسده و اگر مفسده بر او مترتب بشود، خصوصاً اگر دينى باشد و سبب ضعف و عقيده مسلمانى يا افترايى به امامى يا توهين قدر اهل بيت شود، البته صد مرتبه بدتر و گناهش بيش تر است و اگر كذب بر خدا و رسول و ائمه باشد كه حالش معلوم است، مبطل روزه و موجب كفاره است. )15
2. وهن دين و مذهب: نسبت دادن مطالب خرافى و دروغ به دين و آنها را از آداب و رسوم و آموزه هاى دينى پنداشتن، سبب وهن دين مى شود و كسانى كه مى پندارند با ساختن و پرداختن مطالب و صحنه هاى دروغين و خرافى جايگاه دين را در اذهان بالا مى برند و مردم را به رفتار دينى سوق مى دهند، سخت در اشتباه هستند و چه بسا ندانسته، سبب سست شدن باور به دين مى شوند.
مطالب درست با حقائق دينى، وَهن به دين و مذهب است و جايگاه اسلام را در منظر ديگران حقير مى سازد.
گاه سخن و مطلب حق در نظر ديگران قابل هضم نيست، چه رسد به مطالب وهن آلود. بخصوص كه با ارتباطات گسترده امروز و گسترش شعائر حسينى به كوچه و خيابان، بايد بيش از گذشته به اين موضوع توجه كرد، تا مبادا مطالب غيرواقعى و موهوم در آن راه يابد.
پس از اين يادآورى مهم و هشدار، از شيخ جعفر شوشترى در اين باره موعظه اى بليغ نقل مى كند:
(لازم است متدينين از مذهب اثنى عشريه آگاه شوند كه در عصر ما، شعارى در مذهب شيعه، شايع تر از مراسم تعزيه دارى و گريستن بر مصائب مظلومان نيست. پس شايسته باشد كه حدود اين عمل به طورى مضبوط شود كه مطابق قواعد شرع اقدس باشد و مورد طعن و اعتراض مذاهب خارجه نباشد و چون در اين زمان، معاشرت و مخالطت كامله است ميان اين مذهب با مذاهب ديگر و واقعه كربلا و ابتلاى حضرت سيدالشهداء، در اكثر تواريخ ملل ،مذكور و مضبوط است، شايسته باشد كه در مجالس تعزيه دارى از امور مبتدعه و منهيات شريعت مقدسه احتراز تمام نمايند مانند نواختن سازها و خوانندگيهاى طرب آميز و چه بسا باشد كه مجالس لهو و لعب به پرداختگى بعض از مجالس تعزيه دارى نباشد. )16

ريشه رواج خرافات در تبليغات دينى

محدث قمى، در نوشته هاى گوناگون به ريشه يابى رواج خرافه در نقل حديث و مراثى امام حسين پرداخته و از عالمان دين خواسته است كه با شناختن ريشه ها و عوامل خرافه گرايى با آن مبارزه كنند.

الف. نادانى: به نظر وى، ريشه بسيارى از خرافه گستريها جهالت است. كسانى كه با اصول دين و ديانت آشنايى ندارند، مى پندارند مى توان در دين تصرف كرد و براى كمال آن، چيزى از آن كم كرد و يا بر آن افزود و حال آن كه قرآن از باور و فتواى بدون علم نهى كرده است و نسبت به دخل و تصرف در حلالها و حرامها هشدار داده است.
نادانى و ناآگاهى روضه خوانان و شمارى از مبلغان از متون دينى و ناآگاهى آنان نسبت به درستى و نادرستى متن مرثيه و روايتى، كار را دشوار ساخته و به گسترش دامنه خرافه ها و تحريفها انجاميده است. اينان به خاطر ناآشنايى با متون و ارزيابى و نقد و بررسيهاى عالمان و محققان، هر چيزى را كه مى بينند درست مى انگارند و آن را به رسول خدا(صل الله علیه و آله وسلم)و ائمه اطهار نسبت مى دهند.17
محدث قمى ريشه بسيارى از كارهاى خرافى و بدعت گونه زوار را در زيارتگاه ها، مانند برداشتن خاك براى تبرك از آن مكانهاى مقدس، كه از سوى ائمه هيچ گونه سفارشى درباره آن نشده و اصلى و ريشه اى در متون دينى ندارد، در نادانى مردم مى داند كه با آگاه شدن مردم، خود به خود اين گونه گرفتاريها برطرف خواهد شد:
(تمام اين حركات بى اصل و بى پايه و خلاف ادب و احترام، بلكه در بعضى مواضع شبهه حرمت دارد و لكن 
درد مزمن جهل را دوائى جز پرسش از عالم، يا تنبيه و نهى عالم نيست و هر دو از ميان رفته. )18
ب. تسامح در ادله سنن: از ديگر عوامل تحريف در روايات و گرايش به خرافه، تسامح در ادله سنن است. شمارى گمان مى برند چون مرثيه سرائى و نقل فضائل از مستحبات و در نزد شارع مقدس، پسنديده است، پس رواست هر مطلبى در قالب مرثيه و نقل فضائل ارائه گردد و هر خبر دروغ را كه در آن از مناقب و فضائل رسول خدا(صل الله علیه و آله وسلم)و فاطمه و ائمه اطهار(علیه السلام)سخن مى رود، مى توان در هر محفل و مجلسى گفت و يا بر منبع غيرموثق اعتماد كرد.
محدث قمى يادآور شده است شمارى براى اين كار خود، به قاعده تسامح در ادله سنن تمسك مى جويند:
(جمله اى از ذاكرين مصائب، باك از اختراع وقايع مبكيه ندارند. بسا باشد كه اختراع سخنى كند و خود را مشمول حديث من ابكى فله الجنه مى داند و به طول زمان همان حرف دروغ شيوعى در تأليفات جديده پيدا كند و هرگاه محدث مطلع امين منع از آن اكاذيب نمايد، نسبت به كتابى مطبوع يا به كلامى مسموع دهد، يا تمسك به قاعده تسامح در ادله سنن، و دست آويز نقل هاى ضعيف قرار دهد… مانند جمله وقايع معروفه كه در كتب جديده مضبوط و نزد اهل علم و حديث عين و اثرى از آن وقايع نيست، مانند عروسى قاسم در كربلا كه در كتاب روضه الشهدا تأليف فاضل كاشفى نقل شده، شيخ طريحى كه از اجلاءِ علما و معتمدين است از او نقل كرده است. )19
ج. پيشبرد حق با هر وسيله: از گذشته دور در ميان واعظان و دعاة فرق گوناگون اسلامى كسانى بر اين گمان بوده اند كه براى پيشبرد راه حق، از هر راهى مى توان رفت، گرچه آن ابزار و وسائل مشروع نباشند.
محدث قمى، پس از شرحى از تحريف گريهاى اين افراد در تحليل آن نوشته است:
(غرضم از ذكر اين مطلب در اين جا دو چيز بود: يكى آن كه اين تصرفاتى را كه اين شخص كرده به سليقه خود، اين را كمال دانسته و خلافش را ناقص فرض كرده و حال آن كه همين چيزى كه او كمال دانسته، باعثِ نقصان شده. پس از اين جا قياس كنيم كه چيزهايى كه ما از روى جهل و نادانى در دعاها و زيارات داخل مى كنيم، يا به سليقه ناقص خود بعض تصرفات مى نماييم و آن را كمال فرض مى نماييم، بدانيم كه همان چيزها پيش اهلش سبب نقصان و بى اعتبارى آن دعا يا زيارت خواهد بود. پس شايسته است كه ما به هيچ وجه در اين باب مداخله نكنيم و هرچه دستورالعمل دادند به همان رفتار نموده و از آن تخطى ننماييم.
و ديگر غرضم آن بود كه معلوم شود هرگاه نسخه اى كه مؤلفش زنده و حاضر و نگهبان او باشد اين طور كنند با او، ديگر با ساير نسخ چه خواهند كرد و به كتابهاى چاپى ديگر چه اعتماد است.)20
وى، پس از هشدار درباره رخنه بدعت و گناه در مجالس تعزيه سيدالشهداء مى نويسد:
(سبحان اللّه، تحمل آن حضرت تمام آن مصائب را به جهت احكام اساس توحيد ذات مقدس بارى تعالى و اعلاء كلمه حق و اتقان مبانى دين مبين و حفظ آن از تطرق بدعتهاى ملحدين بوده، چگونه ذى شعورى احتمال دهد آن حضرت سبب شود براى جواز اعظم معاصى و اكبر موبقات كه آن ريا و شرك اصغر است.)21
محدث قمى، به سال 1337 ق در رساله اى كه به خواهش يكى از دوستان خود نوشته، به شرح، درباره 
خرافه و روايتهاى ساختگى سخن گفته است. وى در اين رساله بسيارى از روايتهاى وارده در فضائل آيات 
قرآن و فضائل سوره ها را ساختگى دانسته و به نقل از شهيد ثانى نوشته است:
(شهيد ثانى درباره حديث مجعول و جاعلين آنها گفته است: آنها اصنافى بوده اند از همه آنها زيان بارتر، كسانى هستند كه به زهد و صلاح به غير علم منتسب مى باشند و پنداشته اند كه با اين كار خود به خدا تقرب جسته اند، تا دلهاى مردم را با ترغيب و تهديد به خدا جذب كنند. مردم هم احاديث مجعول آنها را با اعتماد به ايشان پذيرفته اند… از جمله اخبار مجعول، چيزى است كه از ابوعصمه نوح بن ابى مريم مروزى، روايت شده كه به وى گفتند: چطور تو از عكرمه از ابن عباس در فضائل هر سوره قرآن رواياتى نقل كرده اى، حال آن كه اينها در نزد اصحاب عكرمه نيست؟ ابوعصمه گفت: من ديدم كه مردم از قرآن روى برتافته اند و به فقه ابوحنيفه و مغازى محمد بن اسحق روى آوردند و لذا اين احاديث را جعل كرده ام.
و نيز شهيد مى گويد درباره حديث طويل در فضائل همه سوره ها، وى از مؤمل بن اسماعيل روايت نموده است كه گفت: شيخى در آن جا براى من نقل كرد. من گفتم: كه اين حديث را براى تو روايت كرده است. گفت: مردى در مدائن كه در قيد حيات است. من رفتم نزد او، و او گفت: شيخى كه در بصره است. رفتم نزد وى. و او گفت: شيخى كه در عبادان است. وقتى به نزد او رفتم، دستم را گرفت و به خانه اى درآورد كه قومى از صوفيه در آن جا بودند و شيخى هم در ميان آنها بود. او مى گفت: اين شيخ است كه براى من حديث گفت. گفتم اى شيخ، اين حديث را چه كسى براى تو نقل كرد؟ شيخ گفت: كسى براى من حديث نگفت، ولى ما ديديم كه مردم از قرآن روى برتافته اند، اين احاديث را براى آنها جعل كرديم تا دلهاى آنها متوجه قرآن گردد. )22
محدث قمى، در ادامه افزوده همه كسانى چون واحدى و ثعلبى و زمخشرى كه اين روايات را نقل كرده اند، دچار اشتباه شده و از ساختگى بودن آنها بى خبر بوده اند.
د. دنياطلبى: رسيدن به دنيا از ديگر سببها و انگيزه هاى رواج خرافه است. شمارى از واعظان و مداحان براى گرم كردن مجلس و خوش آيند بانيانِ محافل تعزيه، به نقل قصص خرافى و غلوآميز مى پردازند و مطالب بى اساس را بازگو مى كنند و براى سرگرم كردنِ مردم و رونقِ مجالس خود، هر رطب و يابسى را به هم مى بافند.
محدث قمى در اين باره مى نويسد:
(عده اى از راهِ كارهاى عبادى، در پى رسيدن به دنيايند: (يطلبون الدنيا بعمل الاخره)23 اين حركات موجب محرومى از ثوابهاى عظيمه خواهد شد. و شيطان را عداوتى تمام به انواع انسان است. پس هر عملى كه نفعش بيش تر باشد، توجه شيطان به فساد آن عمل زياده خواهد شد… و هر عمل كه موجب فوائد دنيويه شود، نااهلان به آن توجهى تام و هجومى عام عمل خواهند نمود. مانند ذكر مصائب، كه يكى از وسائل معاش شده و جهت عبادت كم تر ملحوظ شود، تا رفته رفته كار به جائى رسيده كه در مجامع علماى مذهب، اكاذيب صريحه ذكر مى شود و نهى از منكر ميسر نيست و جمله اى از ذاكرين مصائب باك از اختراع وقائع مبكيه ندارند. )24
وى كه خود شيفته ائمه بود، منشأ پاره اى از كارهاى بدعت آميز را، همچون برداشتن خاك از چاه منسوب به صاحب الزمان در سامرا، سودجويى گروهى از مردم بى تقوا و حنفى مذهب سامرا مى دانست كه در لباس خادمان آن مكان درآمده بودند و براى انباشتن جيب خود، زوار جاهل را تشويق مى كردند از كنار حرم خاك و سنگ و ريگ بردارند و در برابر آن، از آنان پول دريافت مى كردند. و اندك اندك اين مكان، منبعى سودآور براى آنان شد:
([اينان چون] ديدند حرص و رغبت شيعه را به آن محل شريف و غلبه و استيلاء خود رابران غربا و زائران بى معين، لهذا از براى كسب غيرطيب خود، سرمايه كردند و براى جلب منافع از ايشان شبكه قرار دادند و به اقسام حيله ها از آنها فائده بردند… . )25
هـ. سكوت و بى تفاوتى عالمان دين: محدث قمى، سكوت و بى تفاوتى كسانى كه نبايد سكوت مى كردند و نبايد در برابر امواج سهمگين خرافه و تحريف بى تفاوت مى بودند؛ يعنى عالمان دين را از عوامل گسترش خرافات مى داند؛ چه وقتى به نظر ايشان خرافه گستران و بدعت گذاران براى گرياندن عوام، چيزهايى را از خود به مراثى مى افزايند و در مجالس نقل مى كنند و عالمان با حضور خود در آن مجالس، در حقيقت آنها را تقرير و تأييد مى كنند و مداحان از اين سكوت، بهره مى برند و در مجالس ديگر همان مرثيه را مى خوانند و مى گويند در فلان مجلس، با حضور فلان عالم، اين روضه و مرثيه خوانده شده است. اين خود، به گسترش دروغها كمك مى كند:
(و اين نيست جز از بى اعتنايى اهل علم به حديث و اخبار و رجوع نكردن به كتب علما و فقهاى اهل بيت اطهار و نهى ننمودن از امثالِ اين بدع و اضافات و دسّ
وضاعين و تحريف جاهلين و جلو نگرفتن از نااهلان و از تصرفات بى خردان، تا كار به جايى رسيده كه دعاها موافق سليقه ها تلفيق شده و زيارتها و مفجعه ها و صلواتها اختراع شده و مجموعه هاى بسيار از دعاهاى دس ّ شده چاپ شده و بچه مفتاحها متولد گشته و كم كم سرايت كرده به ساير كتب رسيده و شايع و رواج گشته، مثلاً كتاب منتهى الآمال اين احقر را تازه طبع كردند. بعضى از كتّابِ آن، به سليقه خود در آن تصرفاتى نموده، از جمله در أحوال مالك بن يسر ملعون نوشته:
(از دعاى امام حسين(علیه السلام)هر دو دست او از كار افتاده بود، الحمدللّه. در تابستان مانند دو چوب خشك مى گرديد، الحمدللّه. و در زمستان خون از آنها مى چكيد، الحمدللّه. و بر اين حال خسران مال بود الحمداللّه.
در اين دو سطر عبارت، چهار لفظ الحمدللّه، كاتب موافق سليقه خود جزء كرده و نيز در بعضى جاها بعد از اسم جناب زينب، يا ام كلثوم به سليقه خود لفظ خانم زياد كرده كه زينب خانم و ام كلثوم خانم گفته شود كه تجليل از آن مخدرات شود و حميد بن قحطبه را چون دشمن داشته، به واسطه بدى او حميد بن قحبه نوشته ولكن احتياط كرده قحطبه را نسخه بدل او نوشته و عبد ربه را صلاح ديده عبداللّه نوشته شود و زحر بن قيس كه به حاء مهمله است در هركجا بوده به جيم نوشته و ام سلمه را غلط دانسته و تا ممكنش بوده، ام السلمه كرده الى غير ذلك.
و غرضم از ذكر اين مطلب در اين جا دو چيز بود:
يكى آن كه اين تصرفاتى را كه اين شخص كرده، به سليقه خود اين را كمال دانسته و خلافش را ناقص فرض كرده و حال آن كه همين چيزى كه او كمال دانسته باعث نقصان شده. )26
وى در جايى ديگر نيز بى توجهى علما به روشن گرى درباره خرافه ها و كارهاى بدعت آميز و بى تفاوتى 
آنان در مبارزه با انحرافهاى فرهنگى و كنار گذاشتن نهى از منكر را از علل رواج خرافه ها در ميان عوام 
الناس برشمرده است. 27

راه هاى پيشگيرى از رواج تحريف و خرافه

شيخ عباس قمى، براى جلوگيرى از گسترش خرافه در ميان مردم راه نشان مى دهد. و ريشه هاى تحريف گرى را هدف مى گيرد و به زبان اندرز و نقد هشدار مى دهد: متاع دنيا ارزش بازى كردن با دين خدا را ندارد و ما نمى توانيم براى رسيدن به هدف مقدس از ابزار غيرمشروع استفاده كنيم. وى در اين باره از شيخ انصارى نقل كرده است:
(بر فرض كه اعانت كند توقف مستحبى يا مباحى بر امرى، دليل بر اباحه او نيست، بلكه لابد بايد ملاحظه دليل حرمت كرد، اگر بود بسيار خوب والا به حكم اصل محكوم به اباحه خواهد شد. به هر صورت، جايز نيست تمسك در اباحه به اين كه مقدمه امر غير حرام است. )28
وى به طالبان دانش و خطيبان و راويان سفارش مى كرد در سخن گفتن، خدا را در نظر گيرند و گفته شان از پيرايه و غلو و دروغ به دور باشد. اهميت مطلب ما را از حق و حقيقت دور نسازد. بر همين اساس رهنمودهايى دارد، از جمله:

1. نقل از كتابهاى معتبر.
2. جلوگيرى از راهيابى مطالب دروغ به سخنرانيها و كتابهاى مذهبى.
وى پس از يادآورى مفاسد دروغ و اين كه ائمه اطهار(علیه السلام)ما را از تحريف و غلو، بزرگ نمايى و خرافه بازداشته اند، دروغ بستن به ائمه و سخنان وهن آلود درباره آنان، اسلام و مكتب اهل بيت را در انظار سبك مى كند و به ديانت مردم خسارت وارد مى آورد و يادآورى اين نكته كه محدثان و بزرگان دانش، هماره مراقب بودند كوچك ترين دخل و تصرفى در روايات انجام نگيرد و دستهاى آلوده، روايتهاى اهل بيت را دگرگون نسازند، دين و ديانت وارونه نشان داده نشود، مى نويسد:
(كتب ادعيه شيعه كه به مرتبه اى متقن و محكم بوده كه غالب آنها كه استنساخ مى نمودند، خودشان از اهل علم بودند و از روى نسخى كه به خط اهل علم و تصحيح شده علما بوده، مقابله و تصحيح مى نمودند. و اگر اختلافى بود در حاشيه اش به آن اشاره مى كردند. مثلاً در دعاى مكارم الاخلاص (وبَلّغ بِايمانِى) در حاشيه اش اشاره مى كنند در نسخه ابن اشناس (وَابلُغ بِايمانى) است و در روايت ابن شاذان (اَللّهُمَّ اَبلِغ ايمانى) است، يا مثلاً فلان كلمه به خط ابن سكون چنين است و به خط شهيد چنين….
پس شايسته است كه ما به هيچ وجه در اين باب مداخله نكنيم و هرچه دستور العمل دادند به همان رفتار نموده و از آن تخطى ننماييم… روايت شده در حالِ ثقه جليل، فقيه مقدم در اصحاب ائمه، عليهم السلام، يونس بن عبدالرحمن كه كتابى در اعمال شبانه روز نوشته بود. جناب ابوهاشم جعفرى آن كتاب را به نظر مبارك حضرت عسكرى، عليه السلام، رسانيد. حضرت تمام آن را مطالعه و تصفح فرمود، پس از آن فرمود:
(هَذا دِينِى وَدِينُ آبَائِى كُلّهُ وَهُوَ الحَقّ كُلّه)
همه اين دين من و دين پدران من است و تمامش حق است.
ملاحظه كن كه ابوهاشم جعفرى، با آن كه بر كثرت علم و فقاهت و جلالت و ديانت جناب يونس مطلع بوده است، به همين اكتفا نكرده در عمل كردن از روى كتاب او، تا آن كه آن را به نظر مبارك امام خود رسانيده .
و نيز روايت شده: از بورق شنجانى هراتى، كه مردى معروف به صدق و صلاح و ورع بوده كه در سامره خدمت امام حسن عسكرى(علیه السلام)رسيد و كتاب يوم و ليله شيخ جليل القدر فضل بن شاذان نيشابورى را به آن حضرت داد و گفت فدايت شوم مى خواهم در اين كتاب نظر فرمايى و ورق ورق آن را ملاحظه نمايى.
حضرت فرمود: (هَذَا صَحيح يَنبَغِى أن تَعمَلَ بِهِ. )29
اين كتاب صحيح است و شايسته است كه به آن عمل نمايى.
الى غير ذلك و اين احقر، با اين كه مى دانستم مذاق مردم اين زمان و عدم اهتمام ايشان را در امثال اين امور، براى اتمام حجت سعى و كوشش بسيار كردم كه دعاها و زيارات منقوله در اين كتاب، حتى الامكان، از نسخه هاى اصل نقل شود و بر نسخ متعدده عرضه شود و به قدرى كه از عهده برآيم، تصحيح آن نمايم، تا عامل به آن از روى اطمينان عمل نمايد، ان شاءاللّه. به شرط آن كه كاتبين و ناسخين، تصرف در آن ننمايند و خواننده ها اختراع و سليقه هاى خود را كنار گذارند.
شيخ كلينى، رضى اللّه عنه، از عبدالرحيم قصير نقل كرده كه:
خدمت حضرت صادق(علیه السلام)رسيد و عرض كرد فدايت شوم من از پيش خود دعايى اختراع كرده ام.
حضرت فرمود: بگذار مرا از اختراع خود؛ يعنى آن را كنار گذار و براى من نقل مكن.
و نگذاشت كه آن دعاى جمع كرده خود را نقل كند و خود حضرت براى او دستورالعملى لطف فرمود. 30
و شيخ صدوق، عطراللّه مرقده، روايت كرده از عبداللّه بن سنان كه گفت: حضرت صادق، عليه السلام، فرمود كه:
(زود است مى رسد به شما شبهه پس مى مانيد بدون نشانه و راهنما و پيشواى هدايت كننده و نجات نمى يابد در آن شبهه مگر كسى كه بخواند دعاى غريق را. )
گفتم چگونه است دعاى غريق؟
فرمود:
(مى گويى يا اللّهُ يا رحمانُ يا رحيمُ يا مُقلبِ القُلُوبِ ثبت قَلبى على دينك. )
پس گفتم: (يا مُقلبِ القلُوبِ والابصار ثبت قلبى على دينك.)
حضرت فرمود:
(به درستى كه خداوند عزوجل مقلب است قلوب و ابصار را، لكن بگو چنان كه من مى گويم يا مُقلب القلوبِ ثبّت قلبى على دينك) كافى است).31
تأمل در اين دو حديث شريف براى تنبه كسانى كه در دعاها به سليقه خود بعضى كلمات را زياد مى كنند و پاره اى تصرفات مى نمايند واللّه العاصم. )32
3. مبارزه دقيق و عالمانه با خرافه و تحريف: از راه هاى مهار خرافه، مبارزه پيوسته و گسترده عالمان دين، با آن است. محدث قمى، از محمدابراهيم كلباسى (م ـ 1261) از عالمان بزرگ و از شاگردان وحيد بهبهانى، 33 ياد مى كند كه در اين عرصه نقش مى آفريده و با خرافه و تحريف مبارزه مى كرده و بر اين عقيده بوده كه به روايات به هيچ روى نبايد ناخالصيها راه يابند. و اين دغدغه را داشت كه مباد دين ملعبه اغراض قرار بگيرد:
(چنانچه در شفاءالصدور34 است كه وقتى يكى از فضلاى باديانت اهل منبر در محضر آن جناب گفت در ذيل قصه اى كه سيدالشهداء(علیه السلام)فرمود: يا زينب يا زينب.
آن فقيه ورع، بى محابا در ملأعام به آواز بلند فرمود: خدا دهنت را بشكند، امام دو دفعه يا زينب نفرمود، بلكه يك دفعه فرمود.
اينك سلسله جليله اهل منبر حال خود را در اين باب ملاحظه كنند و از مفاسد كذب، فى الجمله آگاه شوند و مطالب دروغ و روايت مجعوله را ترك كنند، بلكه نقل نكنند هرچه ديده يا شنيده اند و اقتصار كنند بر مطالبى كه قائل آن ثقه باشد. )35
محدث قمى در لابه لاى نوشته هاى خود، به افشاى وارونه نماييهاى موجود در پاره اى از كتابها پرداخته و حقائق را بى نقاب شرح كرده است، از جمله:
كتابى را كه به نام مقتل ابى مخنف، در دسترس مردم است، مورد نقد و ارزيابى دقيق قرار مى دهد و مى نويسد:
(مخفى نماند كه ابومخنف لوط بن يحيى ازدى، از بزرگان محدثين و معتمد ارباب سير و تواريخ است و مقتل او در نهايت اعتبار، چنان كه از نقل اعاظم علماى قديم از آن و از سائر مؤلفاتش معلوم مى شود ولكن افسوس و آه كه اصل مقتل بى عيب او، در دست نيست و اين مقتل موجود و منسوب به او، مشتمل است بر بعضى از مطالب منكره كه بايد اعادى و جهال آن را به جهت پاره اى از اغراض فاسده در آن كتاب نقل كرده باشند و از اين جهت، از درجه اعتبار افتاده و بر مفردات آن هيچ وثوقى نيست، لكن آنچه در باب سير اهل بيت از كوفه و شام از قضاياى عديده نقل كرده… نشود گفت تمام آن از دسِّ وضاعين باشد.)36
ييا درباره كتاب منتخب طريحى و كتاب نورالعين، نظر منفى دارد و اين دو را غيرمعتبر و از آثارى مى داند كه حال آنها براى اهل فن معلوم است. 37
اما روشنگريهاى او درباره رويدادِ حماسى كربلا و ديگر رويدادها و قطعه هاى تاريخى، درس آموز است و جاى درنگ دارد.
بايسته است واعظان، طلاب و مردمان متدين و علاقه مند به آگاهى از واقعيت و گزارش دقيق از رويدادهاى تاريخى و واقعه عاشورا، به دقتها و موشكافيها و روشنگريهاى اين محدث بزرگوار اهميت بدهند، تا گرفتار دامِ دروغ پردازان نشوند:

1. عروسى قاسم، دروغ و ساخته افسانه بافان:
(مخفى نماند كه قصه دامادى جناب قاسم(علیه السلام)در كربلا و تزويج او فاطمه بنت الحسين(علیه السلام)را صحت ندارد؛ چه آن كه در كتب معتبره به نظر نرسيده و به علاوه آن كه حضرت حسين(علیه السلام)را دو دختر بوده، چنانكه در كتب معتبره ذكر شده، يكى سكينه كه شيخ طبرسى فرموده: سيدالشهداء او را تزويج عبداللّه كرده و پيش از آن كه زفاف حاصل شود، عبداللّه شهيد گرديد و ديگر فاطمه كه زوجه حسن مثنى بوده كه در كربلا، حاضر بود. )38
2. دروغ بودن روايت مسلم جصاص در حملِ اسراى كربلا بر محامل و هودج و خون آلود شدن سر حضرت زينب بر اثر زدن به ستون محمل:
(ذكر محامل و هودج در غير خبر مسلم جصاص نيست و اين خبر را گرچه علامه ملجسى نقل كرده، لكن مأخذ آن منتخب طريحى و كتاب نورالعين است كه حال هر دو كتاب بر اهل فن پوشيده نيست و نسبت به شكستن سر جناب زينب، سلام اللّه عليها، اشعار معروفه نيز بعيد است از آن مخدره كه عقيله هاشميين و عالمه غير معلمه و رضيعه ثدى نبوت و صاحب مقام رضا و تسليم است. آن چه در مقاتل معتبر معلوم مى شود، حمل ايشان بر شتران بوده كه جهاز ايشان، پلاس و روپوش نداشته، بلكه در ورود ايشان به كوفه موافق روايت حذلم بن ستير كه شيخان: شيخ مفيد و شيخ طوسى، نقل كرده اند، به حالتى بوده كه محصور ميان لشكريان بوده اند. چون خوف فتنه و شورش مردم كوفه بوده، چه در كوفه شيعه بسيار بوده و زنهايى كه خارج شهر آمده بودند، گريبان چاك زده و موها پريشان كرده بودند.)39
3. خاموش شدن زنگها، در هنگام سخنرانى حضرت زينب، نه كرامت كه امر طبيعى:
(چون مردم ديدند كه جناب زينب، سلام اللّه عليها، اشاره به سكوت كرده خواست تكلم نمايد، سكوت اختيار كردند و از رفتن توقف نمودند، تا گوش دهند چه مى فرمايد. و چون مردم از رفتن باز ايستادند، لاجرم زنگها از صدا افتاد. و اما بيانات وارده بعضى از اهل خبر كه اين را يكى از كرامات جناب زينب شمرده اند، از اجتهادات است و از براى جلالت قدر آن مخدره محتاج به نقل اين كرامتها نيست. )40
4. ردّ آن چه مشهور شده به نام حديث كساء:
(از توصيف جابر، حضرت امام حسين(علیه السلام)را به خامس اصحاب كساء معلوم مى شود كه اين لقب از القاب معروفه آن حضرت بوده و حديث اجتماع خمسه طيبه(علیه السلام)تحت كساء، از احاديث متواتره است كه علماى شيعه و سنى روايت كرده اند، و در احاديث، آيه تطهير بعد از اجتماع ايشان نازل شده و هم در احاديث مباهله نيز، به كثرت وارد است و شايد سرّ جمع نمودن حضرت رسول اكرم(صل الله علیه و آله وسلم)انوار طيبه اهل بيت مكرم را تحت كساء براى رفع شبهه باشد كه كسى نتواند ادعاى شمول آيه براى غير مجتمعين تحت كساء نمايد. اگرچه جمعى از معاندين عامه تعميم دادند، ولى اغراض فاسده آنها از بيانات وارده آنها واضح و هويداست.
و اما حديث معروف به حديث كساء كه در زمان ما شايع است، به اين كيفيت در كتب معتبره معروفه و اصول حديث و مجامع متقنه محدثين ديده نشده و مى توان گفت از خصائص كتاب منتخب است. )41
5. ردّ آمدن شير به بالين شهداى كربلا:
(نقل است كه روزى از ايّام محرم در خانه جناب آقاسيد ابراهيم42 صاحب ضوابط مجلسى برپا بود، [آخوند]ملاحسن43 يزدى (1245) نيز حاضر بود و پهلوى سيد نشسته بود. پس يكى از ذاكرين در منبر، قصه آمدن شير را بر سر اجساد شهدا بيان كرد و اين كه آن شير اميرالمؤمنين بوده كه به هيأت اسد به قتلگاه حاضر شده بود. چون ذاكر از منبر فرود آمد، آخوند او را نزد خويش طلبيد و با وى فرمود: اين خبر را كه بر بالاى منبر خواندى دروغ است. اميرالمؤمنين(علیه السلام)به صورت شير درنمى آيد و بعد از اين، چنين خبرى را بالاى منبر ذكر مكن و از گفته امروز هم توبه كن. آن ذاكر صيغه توبه جارى ساخت و جناب سيدابراهيم استماع مى فرمود و در اين باب چيزى تكلم نفرمود.)44

6. ردّ نسبتهاى ناروا درباره سرداب به شيعه:
از ديرباز، ناآگاهان و يا بدخواهان براى بدبين كردن اهل قبله به مكتب اهل بيت، با نسبتهاى ناروا بر آن بوده اند كه اين مكتب را مكتبى خرافى جلوه دهند و در ميان مردم چنين رواج دهند كه شيعيان بر يك مسائل خرافى باور دارند. از آن جمله بر اين باورند كه امام زمان در سردابِ غيبت، زندگى كرده و از همان جا ظهور مى كند.
محدث قمى در نوشته هاى خود تأكيد دارد اين نسبت دور از حقيقت است و آن چه شيعه بدان باور دارد از اين قرار است:
(اين سرداب شريف در السنه و در كتب مزار جمله اى از متأخرين معروف است به سرداب غيبت و در كتب مختصه و ابواب متعلقه به حالات شريفه حضرت صاحب الامر، صلوات اللّه عليه، وجهى از براى آن يافت نشده و سببى براى ناميدن آن به اين اسم معلوم نگشته. بلى كافه علما اهل سنت به معاشر اماميه در كتب خود نسبت مى دهند كه ايشان معتقدند: حضرت صاحب الامر(علیه السلام)در كودكى داخل آن سرداب شد و مادرش نرجس خاتون ايستاده و نگاه مى كرد، تا از نظرش غائب شد. و مقام آن حضرت تاكنون در آن جاست و احدى در طول اين مدت آن جناب را نديده و در آن جا باقى است، تا از آن جا بيرون آيد و دنيا را پر از عدل و داد گرداند.
و شيخ ما علامه نورى، طاب ثراه، در چند سال قبل در رساله كشف الاستار، كه در جواب ابن آلوسى بغدادى است، بر اصل ولادت حضرت حجة بن حسن(علیه السلام)مكشوف داشته كه تمام آن چه نسبت مى دهند به ما در اين مقام، افتراست و در كتب ما اثرى از هيچ يك از اينها نيست هركس خواست به آن كتاب شريف رجوع نمايد. )45
7. نادرست بودن قبر منسوب به مختار در مسجد كوفه:
(شيخ مرحوم، علامه نورى فرمودند كه زمانى مبلغى پول، قريب به چهارصد تومان، بعضى از خوانين قاجاريه از طهران نزد مرحوم خلدآشيان فقيه عصر و علامه دهر، شيخ عبدالحسين طهرانى، طاب ثراه، فرستاد به جهت تعمير قبر مختار. نوشتند قبر مختار معلوم نيست، مصرف ديگر شود. در جواب اصرار بليغ كرد كه بايد در همين محل مصرف شود. شيخ مرحوم در مقام تفحص برآمدند حقير هم در خدمت ايشان بودم غير از عبارت ابن نما46 چيزى به دست نيامد، اعراض فرمودند. )47
8. نادرست بودن خانه منسوب به حضرت اميرالمؤمنين در كنار مسجد كوفه:
(و بدان در پشت مسجد كوفه موضعى است كه قبه كاشى براى اوست و مشهور است به خانه اميرالمؤمنين و شيخ مرحوم اصرار بليغى داشت بر فساد اين شهرت و مى فرمود كه تا حال در هيچ كتابى ديده نشده و عالمى نگفته و سندى هرچند ضعيف باشد براى اين نسبت، يعنى نسبت آن مقام به حضرت امير(علیه السلام)ذكر نشده تا نماز و دعا در آن داراى ثواب باشد. )48
9. چاه صاحب الزمان در سامراء ساخته گروهى سودجو:
در سامرا چاهى وجود دارد، كه به چاه صاحب الزمان مشهور است و زوار در آن به نام حضرت نامه مى افكنند. به تقليد از چاه سامراء، در برخى از نواحى ديگر نيز، مانند مسجد جمكران قم نيز چاهى حفر شده و شمارى در كنار آن به فروختن نامه هاى از پيش نوشته مشغول و مردم را تشويق مى كنند كه نامه هاى چاپ شده به وسيله آنان را در آن چاه افكنند.
محدث قمى در تحقيقى جامع اين را به دست داده كه چاه منسوب به صاحب الزمان در سامراء، نوظهور است و در گذشته وجود نداشته و افراد سودجو در دوره حكومت عثمانى براى سركيسه كردن زوار شيعه آن را به وجود آورده اند:
(در ميان صفه و سرداب مقدس شباكى است با درى از چوب ساج كه آن را به امر ناصر باللّه عباسى در سال 612 ساخته اند. چنان كه صورت آن با بعضى از آيات شريفه در آن كتيبه مرقوم است و آن چه از مشايخ دست به دست به ما رسيده آن است كه اين صفه محل حوضى بوده به جهت وضو گرفتن آن بزرگواران در آن سرداب و پس از آن بزرگواران، عرائص و رقاع حاجات كه شيعيان به حضرت صاحب الامر صلوات اللّه عليه، مى نوشتند و به آن جا مى گذاشتند و هر وقت صلاح بود جواب عريضه از آن جا يا از خارج به صاحبش مى رسيد. و به ملاحظه اين سيرت و عادات در طرف راست، در وسط شباك سوراخى به قدر آن كه دست در ميان آن برود و رقعه بيندازند گذاشتند، ولى در طرف ديگر، نظير آن نيست. و هركس تأمل كند مى داند كه اين سوراخ ساخته براى همين كار بود و آن محل در ميان همه آن سرداب امتيازى پيدا كرد در تبرك و شرافت و احترام و بوسيدن و استشفا به تربت، تا آن كه صحن و راه سرداب مقدس از آن صحن جدا شد و از غير جنس [غير شيعه] براى آن خدمه پيدا شد و ديدند حرص و رغبت شيعه را به آن محل شريف و غلبه و استيلاى خود را بر آن غربا و زوار بى معين، لذا براى كسب غيرطيب خود سرمايه كردند و براى جلب منافع از ايشان، آن شبكه را قرار دادند و به اقدام حيله ها از آن فايده بردند و كم كم به دادن ريگ و خاك آن، به آن بيچارگان و گرفتن چيزى، مقدارى از آن جا گود شد تا زمانى كه شيخ العراقين مرحوم شيخ عبدالحسين طهرانى، طاب ثراه، به جهت تذهيب گنبد مطهر و اصلاح صحن منور به آن جا مشرف شد. پس از مشاهده آن خرابى و زياد شدن آن در هر روز و خوف صدمه رسيدن به اساس عمارت، مقرر فرمودند آن جا را پر كردند تا به مقدار دو پله بالا مانده و آن را با آجر و گچ محكم نمودند. پس از وفات آن مرحوم، چون در سرمايه آن جماعت به جهت بنائى خللى پيدا شد، دوباره آن بنا را خراب كردند و به دادن ريگ و سنگ آن جا به آن جهال زوار و بردن عوام را در آن جا به اسم تبرك بازار كسب خود را رونقى دادند و كم كم به منزله چاهى شد و اسم آن را چاه صاحب الزمان گذاشتند و جزو مناسك زوار شد كه چون به آن جا روند از چاه صاحب الزمان سؤال كنند و به انواع بى ادبى و جسارت خود را در ميان چاه افكنند و مقدارى ريگ بردارند و تمام اين حركات بى اصل و بى پايه و خلاف ادب و احترام، بلكه در بعضى مواضع شبهه حرمت دارد.)49
10. رد مأثور بودن دعاى عديله:
محدث نورى پس از ذكر دعاى عديله مى نويسد:
(اما اين كه اين دعا مأثور است و يا از منشأات علماست؟ خِرّيت صناعت علم حديث و روايت و جامع شمل اخبار ائمه(علیه السلام)عالم متبحر خبير و محدث ناقد بصير شيخنا الاكرم… ميرزا حسين نورى، نوراللّه مرقده، فرمود:
(اما الدعا العديلة المعروفة فهو من مؤلفات بعض اهل العلم ليس بمأثور ولا موجود فى كتب حملة الحديث ونقادها)
دعاى معروف به عديله از مؤلفات برخى از اهل دانش است و در متون دينى موجود نيست و در كتابهاى راويان حديث و ناقدان آن نشانه اى از آن ديده نشده است.50
محدث قمى، بارها، پاره اى از مطالب خرافى و بى اساس درج شده در كتابهاى تاريخى را ذكر و از زبان استادان خود، آنها را نقد كرده است. بدين معنى كه از استادان بزرگوار براى خرافه زدائى از موضوعات تاريخى استفاده مى برد. در اين باره از استادش محدث نورى و شيخ عبدالحسين تهرانى بسيار استفاده كرده است كه يادآور شديم و نيز پس از نقل و نقد گزارش لؤلؤ البحرين، از زبان استادش محدث نورى درباره سيد بن طاووس مى نويسد:
(شگفت از اين بزرگان است كه به مجرد ديدن نوشته اى چگونه بدون تأمل و تحقيق امثال اين دروغ ها را در كتابهاى خود مى گنجانند. )51

دغدغه محدث قمى از راهيابى خرافه و تحريف به آثارش
محدث قمى، از راهيابى و رخنه تحريف و خرافه بر كتابهاى خويش انديشناك بود و دغدغه آن را داشت كه همان بلايى كه بر سر مفتاح الجنان آمده بر سر كتاب مفاتيح الجنان نيز بيايد؛ از اين رو، در آغاز ملحقات مفاتيح الجنان هشدار مى دهد:
(اين گنه كار روسياه عباس قمى، عفى اللّه عنه، بعد از آن كه به عون اللّه تعالى كتاب مفاتيح الجنان را تأليف نمودم و در اقطار منتشر گشت، به خاطرم رسيد كه در طبع دوم آن، بر آن زياد كنم دعاى وداعى براى ماه رمضان و خطبه روز عيد فطر و زيارت جامعه ائمة المؤمنين و دعاى اللهم اِنّى زُرتُ هذا الامام كه در عقب زيارات خوانده مى شود و زيارت وداعى كه هريك از ائمه(علیه السلام)را به آن وداع كنند و رقعه اى كه براى حاجت مى نويسند و دعايى كه در غيبت امام عصر، عجل اللّه فرجه، بايد خوانده شود و آداب زيارت به نيابت، به واسطه كثرت حاجت به اينها ولكن ديدم هرگاه اين كار را كنم، فتح بابى شود براى تصرف در كتاب مفاتيح و بسا شود بعضى از فضولان بعد از اين، در آن كتاب بعضى از ادعيه ديگر بيفزايند، يا از آن كم كنند و به اسم مفاتيح الجنان در ميان مردم رواج دهند؛ چنانكه در مفتاح الجنان مشاهده مى شود لاجرم كتاب را به همان حال خود گذاشتم و اين هشت مطلب را بعد از تمام شدن مفاتيح، ملحق به آن نمودم و به لعنت خداوند قهار و نفرين رسول خدا(صل الله علیه و آله وسلم)و ائمه اطهار(علیه السلام)واگذار و حواله نمودم كسى را كه در مفاتيح تصرف كند. )52

وصيتى جامع از محدث قمى
محدث قمى در اين باره به اهل منبر و واعظان وصيتى جامع دارد كه واعظان را در عمل به رسالت خود نزديك ساخته و آنان را از وادى غلو و خرافه و وهم و خيال پردازى و بازارگرمى دور داشته است:
(پس شايسته است كه شيعيان، عموماً و ذاكرين خصوصاً، ملتفت شده در اين سوگوارى و عزادارى بر وجهى سلوك كنند كه زبان نواصب دراز نشود و اقتصار بر واجبات و مستحبات كرده از استعمال محرمات، از قبيل غناء، كه غالباً نوحه هاى لطمه از آن خالى نيست و از اكاذيب مفتعله و حكايات ضعيفه مظنونه الكذب كه در جمله اى از كتب غيرمعتبره، بلكه نقل از كتبى كه مصنف آنها از متدينين اهل علم و حديث نيست، احتراز نمايند و شيطان را در اين عبادت بزرگ، كه اعظم شعائر اللّه است، راه ندهند و از معاصى كثيره، كه روح عبادت را مى برد بپرهيزند، خصوصاً ريا و كذب و غنا كه در اين عمل سارى و جارى شده و كم تر كسى از او مصون است… .
چقدر شايسته و لازم است سلسله جليله اهل منبر و ذكر اين مصيبت سيد مظلومان، كه دامن همت بر كمر زدند و عَلَم تعظيم شعائراللّه را بر دوش كشيدند و براى تنظيم اين مشعر عظيم نفوس خويش را مبدل داشتند، ملتفت باشند كه اين عبادت، مانند ساير عبادات است و اين عمل، آن گاه عبادت شود كه در هنگام به جاى آوردن، جز رضاى خداوند و خوشنودى رسول خدا و ائمه هدى، صلوات اللّه عليهم اجمعين، غرض و مقصدى در نظر نباشد و از مفاسدى كه بر اين كار بزرگ طارى و سارى شده حذر باشند كه مبادا، العياذ باللّه، اقدام كند در اين عبادت عظيم براى تحصيل مال و يا جاه و يا مبتلا شود به دروغ گفتن و افتراء بستن بر خداى تعالى و حجج طاهره و علماى اعلام و غنا خواندن و اطفال امارد [بى ريش] را با الحان فسوق، پيش از خود به خوانندگى واداشتن و بى اذن، بلكه با نهى صريح به خانه مردم درآمدن و بر منبر بالا رفتن و آزردن حاضرين در نكردن گريه، به كلمات بليغه، ترويج باطل در وقت دعا، و قبل از آمدن و مدح كسانى كه مستحق مدح نيستند و اهانت به بزرگان دين، و افشاى اسرار آل محمد(صل الله علیه و آله وسلم)و برانگيختن فتنه و اعانت ظلمه و مغرور كردن مجرمين و متجرى كردن فاسقين و كوچك كردن معاصى را در نظر و خلط كردن حديثى به حديث ديگر، به طور تدليس و تفسير آيات شريفه را به آراى كاسده و نقل اخبار، به معانى باطله فاسده. و فتوى دادن با نداشتن اهليت آن چه به حق يا به خلاف آن و تنقيص انبياى عظام و اوصياى كرام(علیه السلام)به جهت بزرگ كردن و بلند نمودن مقامات ائمه(علیه السلام)و متوسل شدن براى زينت دادن كلام و رونق گرفتن مجلس، به سخنان كفره و حكايت مضحكه و اشعار فجره و فسقه در مطالب منكره و تصحيح كردن اشعار دروغ مراثى را به عنوان زبان حال و ذكر كردن شبهات در مسائل اصول دين، بى بيان رفع آن و يا نداشتن قوه آن و خراب كردن پايه اصول دين ضعفاء مسلمين و ذكر آن چه منافى عصمت و طهارت اهل بيت نبوت است و طول دادن سخن به جهت اغراض كثيره فاسده و محروم كردن حاضرين از اوقات فضيلت نماز و امثال اين مفاسد كه لاتعد و لاتحصى است و نيز درحذر باشد كه مبادا، العياذ باللّه، داخل شود در زمره آنان كه مقدمات وعظ را پيش گرفته و گاهى خطب بليغه اميرالمؤمنين و مواعظ شافيه و رفتار و كردار آن حضرت را ذكر كرده و مردم را از محنت دنيا و آفات آن بترسانند و بر بغض دنيا و زهد در آن ترغيب و تحريص نمايند و به حالت پيشوايان دين و خواص اصحاب و علماى راشدين استشهاد كنند و گاهى از احوال نفس و صفات آن از خوف و رجاء و توكل و رضا و از رذائل خبيثه و صفات قبيحه و غيرها سخن گويند… و حال آن كه در آن صفات از پايه ادنى عامى ترقى ننموده است… . )53

پى نوشتها:

1. محدث قمى، در زمينه هاى گوناگون علوم اسلامى، نوشته هاى نفيسى از خود به جاى گذارده است. از جمله كارهاى با ارزش ايشان ترجمه كتابهاى زير است: ترجمه جلد 11 بحار، ترجمه عروه الوثقى سيدكاظم يزدى، ترجمه نزهة الناظر، ترجمه مصباح المتهجد شيخ طوسى، ترجمه جمال الاسبوع سيدبن طاووس و افزون بر اينها، ارائه خلاصه حق اليقين علامه مجلسى، به نام علم اليقين، خلاصه معرج السعاده ملااحمد نراقى.
2. كميته مجازات، تشكيلاتى مخوف بود كه در سالهاى پس از مشروطه، به وسيله افرادى تندرو به داعيه مبارزه با فساد تشكيل شد، ولى در واقع دستهاى پنهان و آلوده و وابسته به انگليس كارگردانى آن را به عهده داشتند.
از كسانى چون عماد الكتاب (از عمال سفارت انگليس) ابوالفتح زاده و رشيد السلطان، به عنوان اعضاى آن ياد شده است.
كسانى چون سيدعبداللّه بهبهانى، سيدمحسن صدرالعلما، صنيع الدوله و… به وسيله اين كميته ترور شدند.
كريم دواتگر (ضارب شيخ فضل اللّه نورى) حسين لله و رشيد السلطان و احسان اللّه خان، مجرى دستورات اين كميته مخفى بودند. اين دو در سال 1335 ق. به دستور وثوق الدوله به دار آويخته شدند. شواهد نشان مى دهد مقصود اصلى اين كميته آشفته كردن شرائط براى كودتاى رضاخان بوده است.
تاريخ معاصر ايران، كتاب اول/141 ـ 153؛
شرح حال رجال سياسى ايران، باقر عاقلى، ج 3/1698.
3. مفاخر اسلام، على دوانى، ج 11، بخش يكم/344، 350.
4. فوائد الرضويه، شيخ عباس قمى، ج 1/379.
5. همان، ج 2/399.
6. همان/65.
7. نقباء البشر، آقابزرگ تهرانى، ج 3/999، دارالمرتضى مشهد، 1404 ق.
8. مفاخر اسلام، ج 11/213، چاپ دوم، 1379 ش.
9. مصباح المتهجد، تأليف شيخ طوسى.
10. اقبال الاعمال، مهج الدّعوات، جمال الاسبوع و مصباح الزائر تأليف سيد بن طاووس.
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